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و قاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم و لاتعتدوا ان االله يحـب             

  المعتدين

جنگنـد نبـرد كنيـد و از          و در راه خدا با كساني كه با شما مي         

. دارد  كننـدگان را دوسـت نمـي         خـدا تعـدي     .حد تجاوز نكنيد  

  )۱۹۰/ هبقر(

  

  مقدمه 

س تمام مسائل و مصائب كشورمان قرار گرفته و سـايه شـوم         أسال است در ر    مسئله جنگ تحميلي پنج   

هـاي ملـت و آينـده         كـه اهـداف انقـلاب يعنـي خواسـته          يبطور. است  افكنده انرا بر انقلاب و بر نظامم     خود  

ت و ابهامهـا و نگرانيهـاي شـديد و     فراموشي افتاده يا فرع و فداي جنگ گرديده، يك سلسله سؤالا    ه  مملكت ب 

لات و  سـؤا  در چنين امر حيـاتي مملكـت هـر كـس حـق دارد                .وجود آورده است  ه  همچنين اختلافات را نيز ب    

، اتخـاذ   دهد  مينظريات خود را مطرح كند، مسائل را بفهمد و بداند، تا بر حسب آنچه حق و صلاح تشخيص                   

تصديان امور و گردانندگان جنگ، كـه در برابـر خلـق و خـدا               بيش از هر كس متوليان و م      . نظر و عمل نمايد   

ات و  بـه اطلاع ـ  ، نياز و وظيفه دارند محدود و مغـرور          اند  دوش گرفته ه  ترين مسئوليت تاريخ ايران را ب      عظيم

  .افكار عمومي اتخاذ تصميم نمايند تأييد تحقيق و تفهيم بپردازند و با بررسي وه افكار خود نشده ب

نمايندگان مجلس شـوراي اسـلامي،      ه  نظران، حتي ب   صاحبه  و ب مردم  ه   جنگ مراجعه ب   متأسفانه در امر  

آيـد و مطالعـات        مي به عمل خيلي كمتر از امور ديگر و تنها از طريق تصميمات و تبليغات يكطرفه خودشان،               

 بلكه بـر عكـس،   گيرد مييح روي عوامل پيچيده و جوانب گوناگون هولناك چنين فاجعه بزرگ صورت ن     صح

دوديتهاي هــاي معــدود، بــا صــد ملاحظــه و تــرس، يــا حزبــي چــون نهــضت آزادي بــا محــ اگــر شخــصيت

قصد خيرخواهي ملـت و دولـت و ايفـاي وظيفـه      ه  دريا زده ب  ه  اي كه بر او تحميل شده است، دل ب          العاده فوق

 و تبليغات حـاكم،  ديني و ملي اظهار عقيده يا طرح موضوع بنمايند ابراز وجود يا اختلاف نظر آنها با تلقينات    

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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لافاصله تيرهاي تهمت و د و بگرد ميبا دشمنان اعلام  بالبداهه عمل خلاف و خيانت يا مزدوري و همصدائي          

  ...حركت و حمله در مي آينده سوي آنان پرتاب شده عوامل تحت فرمان به تهديد ب

 با صداقت و متانـت بـراي        نظرها و تجزيه و تحليلهاي اسلامي و علمي و اجتماعي ما، كه           راما اگر از اظها   

د، اسقبال قانوني بنماينـد دو فايـده عمـده خواهنـد            شو  ميقضاوت صحيح مسئولين و مردم عرضه       ه  كمك ب 

ه اعتقاد خود را كه در جمهوري اسلامي ايران عدالت و آزادي وجود دارد، در ايـن مـورد ب ـ  يا اولاً ادعا   . برد

فتـوي  ه  ب سنت، فتوي قرآن، سنت به    ه   ب ننه يعني مقابله قرآ    ثانياً با برخورد منطقي منصفا     .رسانند اثبات مي 

از گفتار ما حق و    جوئي ملك و ملت آنچه را كه         معادلهاي مربوطه و با مصلحت    ه  و دلائل سياسي و نظامي ب     

نـور حـق و حقيقـت،       ه  مردم ايران خواهند پذيرفت و آنچه را كه ب        ه  سود خودشان و خدمت ب    ه  درست بود ب  

 اعتقـاد مـردم     يص دادنـد، جـواب مـدلل روشـن داده در حقانيـت خـويش و در جلـب                  باطل و سوءنيت تشخ   

  . استوارتر خواهند شد

آزادي نه قدرت نظامي و تجهيزات عملي در برابر دولت و دستگاه دارد كه ممانعت و مزاحمت در                    نهضت

. را منحـرف بنمايـد  كارهايشان فراهم سازد و نه امكانات و سحر و جادوي تبليغاتي دارد كه افكـار و افـراد    

 اگر حق و منطق را نيز با خود داشته ،وقتي همه اين امكانات و اختيارات در دست متوليان و متصديان است     

  ! اندازند  ميهعار و عناد و آزار عليه ما راقدر ش اند كه اين ترسند و ناراحت  از چه چيز نهضت مي،باشند

           

اي كه داشت در تابستان سال گذشته نشريه نسبتاً مفـصل صـد               لاقهآزادي ايران روي اعتقاد و ع       نهضت

 آنكه صحبت از    به دليل  ،تدوين كرد كه وزارت ارشاد    " تحليلي پيرامون جنگ و صلح      " اي تحت عنوان    صفحه

اي    شـش مـاه پـس از آن نامـة هـشت صـحفه              .صلح شده بود، از چاپ و انتشار وسـيع آن جلـوگيري كـرد             

ي عالي دفاع و معدودي از مسئولين مؤثر كشور فرستاده با زبان ادب و منطـق،                مستقيم براي اعضاء شورا   

 نامـه  ۶۲قبـل از همـه اينهـا در تـاريخ اسـفند      . آمد توضيح و هشدار داديم مان حقيقت و حق مي به نظر آنچه  

هـاي   اي خدمت امام داده تمام قـضايا را از ديـد قـرآن و سـنت و بـر مبنـاي واقعيـت                   محرمانه هشت صفحه  

اقدامات فوق بـا  . هاي ملت و مصالح مملكت تشريح نموديم خواستهه سي و اقتصادي و نظامي با توجه ب  سيا

ي  روبرو نگرديده حت ـ   باشد  ميبرخوردي كه لازمه يك نظام جمهوري اسلامي و شايسته افراد مؤمن متعهد             

  .جواب خشك خالي وصول هم ندادند

 ايرادي در    يا حال هيچكس اشكال  ه  رسيديم كه تا ب    خلاصه به نتايج ذيل      به طور در نشريه جنگ و صلح      

  :است بگيرد  آنها نتوانسته ـ يا نخواسته ـ

 موجـب رضـاي خـدا و سـعادت مـردم            ،االله، وظيفه هر مـسلمان      ا قتال في سبيل    ر يدفاع ما نيز جنگ       -۱

 كيـد تأهاي ما تا زمـان فـتح خرمـشهر مـنعكس اسـت همـواره بـر ايـن                در نوشته  طوري كه به  شمريم و    مي

   .ايم كه بايد فتنه دشمن را با بيرون راندن وي دفع كنيم داشته

را ) ع(حضور و امر امام معصوم     ، ما نيز همگام و همراه با فقهاي شيعه براي جنگ ابتدائي و تهاجمي             -۲

    .شمريم ضروري و لازم مي

ه چـاريم ب ـ  نا، برداشت ما از قرآن اين است كـه هرچنـد احتمـال خدعـه دشـمن وجـود داشـته باشـد                -۳

   .تقاضاي صلح وي با ديده مثبت نگاه كنيم
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ده و علاقمند به ادامه ر سياسي، نظامي و فرهنگي ب،اقتصادي از اين جنگ سود    كساني كه  ما معتقديم    -۴

كـه از     و كـساني   باشـند   مي ابرقدرتهاي شرق و غرب و طرفداران و اذناب آنان بويژه اسرائيل             باشند  ميآن  

   .بينند اسلام و ملتهاي مسلمان بخصوص دو ملت ايران و عراق هستند ادامه اين جنگ زيان مي

در آن نشريه بيشتر روي خود جنگ بحث كرده انواع واجب يا معقول جنگ را در برابر آنچه حـرام نـزد              

 نـشان داده    رسـيد   مـي عقلمـان   ه  خدا و مردود يا زيانبخش است بيان كرده علل و عواقب امر را تا آنجا كه ب                

حلهائي براي پايان و پيروزي جنگ برشمرده يا مذاكرات و اقدامات مربوطه را تشريح                ون آنكه راه  بوديم، بد 

   .نمائيم

هاي جنگي حاكميت و صـلح، چنـين القـاء             سياست در باره مقامات و مدافعين جنگ با تحريف مواضع ما         

اق و حاميـان وي     شـدن بـه دشـمن متجـاوز بعثــي عـر           شبهه نمودند كه گويا ما خواستار سازش يا تسليم          

 و صلح را ننگين و جرم معرفي كردند و براي آنكه طرفداران خـود و                بس   هر گونه مذاكره و آتش     .باشيم  مي

مشي انتخابي خويش بكار اندازد تعجيل در قضاوت و محكوم نمودن مـا             ملت را در استفاده و انحصار خط      

له و خلط مبحث    م و كنه مطالب شوند به ح      نگر و حفظ حقوق مردم وارد اصل       جاي آنكه با ديد حق    ه  نموده ب 

 در رديـف ضـدانقلاب و گروههـاي محـارب و            به نـاحق  و ايجاد ابهام و وحشت در مردم پرداختند، و ما را            

  .زده و وابسته قرار دادند  بيگانههاي طلبان و كمونيست سلطنت

 در بـاره  خـود را    طالب حق هـستند نظـرات      كساني كه با توجه به مراتب فوق ما ضروري دانستيم براي          

 ه  همگان برسانيم و اگر دولتمردان و حاكمان تـصميم گيرنـد  به اطلاعبس ـ صلح   سه موضوع مذاكره ـ آتش 

روي منطق و مصلحت جواب بدهنـد        بر مبناي حقيقت و از       ، بدون توسل به تهمت و دروغ      ،جنگ حرفي دارند  

   .و با مردم در ميان بگذارند

  مذاكره  ) الف

يا اعتقـاد   پيشنهاد كند ميآيد و نظر ما را خطاي بزرگ نابخشودني وانمود   ميبه عمله يكي از حملاتي ك 

 جنگ و انتقام و كشتار هدف اصلي حيات و حكومت آنها باشـد              كساني كه در حالي كه تنها     . به مذاكره است  

 يـا   –يـروزي   هر قيمت و تا هر مدت كه لازم باشد تـا پ           ه  و تصور كرده يا تصميم گرفته باشند كه جنگ را ب          

آميز بدون خـشونت خـون        گونه مذاكره و گفتگويي با جستجوي راههاي مسالمت         ادامه بدهند، هر   –نابودي  

اما براي انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران و براي          . شمارند فايده دانسته و پيشاپيش مردود مي      را بي 

ر و رفتـار پيـشوايان      نت پيامبر رحمـت و گفتـا      ما كه كتابمان قرآن و الگو و معيار عملمان قبل از هر چيز س             

 روش ديگري داشـته هيچگـاه از مـذاكره بـا            ن عاليقدر بينيم آن رهبرا     و جهالت بايد باشد، مي     مبراي از خطا  

  .اند دشمن مهاجم و متعرض، ولو مشرك و منافق، ابا نداشته بلكه استقبال و حتي پيشنهاد هم كرده

ترين جنگ تحميلي اسلام، در       السلام در ظالمانه   حسين بن علي عليه    سالار آزادگان    مگر سرور شهيدان و   

سعد مذاكره نداشت؟ و قبـل       ا فرمانده نيروهاي دشمن يعني ابن     صحراي كربلا، در شبهاي قبل از عاشورا، ب       

دلالـت و دعـوت     و  بن رياحي با لشكريان خود راه را بر او بـست از در عطوفـت                كربلا وقتي حر  ه  از نزول ب  

 در  طـوري كـه   بـه   ديده او را از گمراهي، شقاوت و هلاكت منتقل به توبه و سـعادت ننمـود؟ حتـي                   وارد نگر 

تواريخ معتبر آمده است پيشنهاد ملاقات و مذاكره با خود يزيـد را نفرمـود؟ پـدر بزرگـوار او، شـير بيـشه                        

ين دي تـا آخـر    اش در هـيچ نبـر       سـاله  آيا در دوران خلافت مظلومانه پـنج         شجاعت و مولاي تقوي و عدالت،     
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ن و  تـري    معاويـه شـقي      غفلت فرمود؟ يـا در جنگـي آغـاز حملـه كـرد؟             ت مجادله و نصيح   ،فرصت از مذاكره  

چـشم  ه   معاويه ب ـ  ه نامه مستقيم امام ب    ۱۶علي حداقل   البلاغه ف   بازترين دشمن علي بود و معذلك در نهج        حيله

 سران لشكر و مردم شهرهاي   ،)اصمثل عمروع (هاي مربوط به جنگ        نامه ديگر به شخصيت    ۱۵خورد و    مي

شـمرند بايـد     و دشمن خود را صدام و يزيد مي       ) ع(كساني كه خود را پيرو علي     .  دارد ذيربط در جنگ وجود   

نه عملي غيرشرعي و غيراسلامي و نه حركتي غيرانقلابـي و سازشـكارانه     ) ع(كار در قاموس علي    بدانند اين 

البلاغـه علـي بـود كـه معاويـه را بـه               ها و ساير اسناد نهج      نامه وه بر آن به موجب مفاد اين      علا. شد  ميتلقي  

  .كرد ميملاقات و مصاحبه و مذاكره و صلح دعوت 

گذشته از اينكه مذاكره با دشمن بر طبق سنت و سيرت اولياي دينمان نه تنها محكـوم و مـذموم نيـست                      

ات امـروزي نيـز نـه       مر منطق مخاص  المللي و د    تداول بين  در روابط م   .سنديده و معمول نيز بوده است     بلكه پ 

، ضمن آنكه هميشه حالت     باشد  ميسياست غلط و خلاف شناخته شده است و نه به معناي سازش و تسليم               

جنگ ادامه دهنـد،  ه حصول نتيجه مطلوب ب   نند تا توا  ميدعوي  صلح و توقف عمليات جنگي را نداشته طرفين         

. اهدافشان باشد با هم مذاكره كنند      تأمين   لحشان و و در همان حال براي حصول به توافقي كه متضمن مصا          

م نـد در حاليكـه جنـگ در تمـا    كرد مينمايندگان ويتنام مدت سه سال با نمايندگان امريكا، در پاريس مذاكره           

  .ابعادش در ويتنام ادامه داشت

قدر  ندر بعضي موارد، تخاصم طرفين آ.  آيدبه عملدشمن ممكن است مستقيم يا غيرمستقيم       مذاكره با 

هايي نقـش     هيئتلذا اشخاص يا دولتها يا      . گسترده و وسيع است كه مذاكره مستقيم ممكن است عملي نباشد          

تجربـه سـاليان دراز در روابـط بـين          . ينـد نما  ميواسطه و ميانجي را در مذاكره بين دو طرف متخاصم ايفا            

علت آن اسـت كـه      . يم صورت گيرد  الامكان بايد مستق   بندي شده است كه مذاكره حتي        جمع المللي موجب اين  

كردن پيامها، نظرات و اميال خاص گروهي و يا ملي          رد و بدل    ر  ها، د   مشاهده شده است در مواردي واسطه     

نفع هيچيـك از طـرفين اصـلي دعـوا          ه  اند كه ب    وجود آورده ه  اند، و چه بسا شرايطي را ب        خود را اعمال كرده   

تمـاس و مـذاكره مـستقيم بـراي انتقـال       ،  المللـي    در روابـط بـين     نياي كنوني،  دليل، در د   به همين . نبوده است 

، تا آنجا كه دو ابرقدرت جهاني رقيب نظير امريكا و روسيه تلفنهاي مـستقيم               باشد  مينظريات، شيوه مطلوب    

چرا كه يك ارزيابي نادرسـت از  . اند وجود آوردهه براي مواردي كه تماس مستقيم و فوري ضروري است ب        

ناپـذيري  بـراي    هـاي جبـران   ن است موجب بروز فاجعهها، ممك گيري كوچك ميان اين قدرتيك حادثه يا در 

  .دگرد مياي محسوب  در اين قبيل موارد تماس و مذاكره مستقيم عامل ارزنده. مجموعه بشريت بشود

يـك از طـرفين دعـوا ايـن          كننـدگان بـه هـر       مذاكره مستقيم حتي در جريان جنگ گرم با هشياري مذاكره         

 تا بتوانند تا حدودي ديدگاهها و نقاط ضعف و قدرت روحي مقابل را ارزيـابي نماينـد، و از          دهد  مين را   امكا

را در مذاكرات جهت تحميل نظريات خـود بـه          هاي نبرد، حداكثر استفاده        جبهه  آمده در  به دست هاي    موفقيت

دانـستند   كجا كه لازم مي    د، و هر  نكرد  ميها با هنرمندي از اين شيوه استفاده          ويتنامي.  آورند به عمل حريف  

هـا، موضـع خـود را در مـذاكرات پـاريس       ها و تـضعيف روحيـه امريكـايي    با تشديد عمليات رزمي در جبهه     

 وسيع به مسايل    نسبتاًطبيعي است كه در اينگونه مذاكرات هنر و قدرت استنباط و احاطه             . نمودند  تقويت مي 

اي را ايفـا   كننـده  وگوهـا نقـش تعيـين     نظـامي و رونـد گفـت   شناسي و هماهنگي ميان عمليات    سياسي و مردم  

طرف متخاصم، در صورتي كه ضرورت داشته باشد تا حـصول             ديگر مذاكره ميان دو    به عبارت . يندنما  مي
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آنچـه در  . تـر  تـر و هنرمندانـه    پيچيـده بـه مراتـب  اما جنگي   . دشو  ميشرايط تفوق لازم، ادامه جنگ محسوب       

كننـده مهـم اسـت        ا غيرمستقيم علاوه بر هوشياري و تيزبيني و ذكاوت مـذاكره           مستقيم ي  به صورت مذاكره  

هـا و حفـظ قاطعيـت در طـول      روشن از اهداف مورد نظر و اولويـت كاملاً  دانستن تصويري   اولاً: عبارتند از 

 هنـر اسـتفاده و      المللـي و ثالثـاً      احـوال سياسـي جهـان و مناسـبات بـين            اشراف بر اوضاع و    مذاكرات، ثانياً 

المللي در جهت مصالح ملـي و پيـشبرد اهـداف مـورد      موقع و مناسب از امكانات و شرايط بينه  گيري ب   بهره

  .نظر

دفع تجاوز دشمن و اخراج ارتش مهـاجم        : ها در جنگ با عراق به ترتيب عبارت باشند از            اگر اولويت  مثلاً

بازگـشت متجـاوز و تجديـد       هاي اشغالي، دريافت غرامت و خسارت جنگ، تـضمين عـدم              از تمامي سرزمين  

حكومت گروه مورد نظـر و حاكميـت         سرنگوني حزب بعث عراق و بالاخره استقرار          جنگ، سرنگوني صدام،  

دد كه اگـر    صد اين هدفها مصلحت مطلوب و ايدآل ايران است، بايد مشخص گر           صددر تأمين   كهمعتقد باشد   

 موقـت  بـه طـور  ن از ساير هدفها ولـو      توا  ميصد اين هدفها رسيد با تحقق كدام يك         در عمل نتوان به صددر    

 معين شدن اين مسئله قدرت مانور در مذاكرات و حسن استفاده از شرايط جهاني را بـالا                  .چشم پوشي كرد  

كـه   مثال گفته شده است كه هدف از ادامه عمليات نظامي در داخل خـاك عـراق ايـن اسـت       به عنوان . برد مي

 اهـرم فـشار عليـه دشـمن بـراي مـذاكره و              به عنـوان  س از آن     تصرف نمايند و سپ    ،شهري را، نظير بصره   

تحقق چنين هدفي در اينگونه عمليات نظامي بـسيار         . صلحي كه منجر به سقوط صدام بشود، استفاده نمايند        

ممكـن    نگهداري آن امري نزديـك بـه غيـر         ،ن تصرف بصره توسط نيروهاي ايران     فرض امكا ه   ب .بعيد است 

 بـه نظـر   بينانـه     كه منجر به سـقوط صـدام بـشود واقـع            تحميل صلحي  ،ي آن فرض امكان نگهدار  ه  است و ب  

هاي ميانجي و نمايندگان دولتهاي عربي بـا روي بـاز    هيئتپذيرفته شود و از    اما اگر اصل مذاكره     . رسد  مين

و در جريان مذاكره و يـا در پيامهـاي ديپلماسـي          ) نظير سفر وزير خارجه عربستان به ايران      (استفاده گردد   

ن تـوا   مـي اي نيـست و       د كه برداشتن صدام مـسئله     شو  ميگفته  ) نظير يكي از اعضاي ناتو    (ورهاي غربي   كش

 كـه   كرد و چه بسا ديگر لزومـي پيـدا نـشود            چسبيد و روي آن كار     آن را  بايد   ،روي آن به توافقهائي رسيد    

 ممكـن   .د براي تحقق هدف سـقوط صـدام پافـشاري كـر           ،همچنان بر عمليات نظامي در جهت تصرف بصره       

 آمده است نـه مـذاكره و بنـابراين          به دست است گفته شود كه تصرف بصره و تغيير صدام با اعمال قدرت             

 چرا كه طرح پيشنهاد تغيير صدام در پيامهاي ديپلماسي و يـا در              .اين اشتباه است  . پيروزي محكمتري است  

 اگـر  .كننـدگان   است نه هنر مـذاكره مي ايران بوده نتيجه مقاومت و اعمال قدرت نظا    ،مذاكره مهمانان خارجي  

هدف خود برسيد و در عمليات نظامي آينده هـم نظيـر گذشـته         ه  كره و دريافت پيام ب    شما نتوانيد در طي مذا    

  . موفق نشويد معلوم نيست در آينده هرگز چنين پيشنهاداتي مجدداً مطرح گردد

ايط شـر ه  لكت است ندارنـد و ب ـ     نفع مم ه   تصور روشني از آنچه بايد خواست و ب        كساني كه واضح است   

 ،علت عـدم كفايـت و شايـستگي   ه  ب،المللي جاهل هستند و نسبت به خويشتن       جهاني و روابط و مناسبات بين     

 كه هر گونه    كنند  مي و در نتيجه ادعا      ،ندشو  مياعتماد لازم و كافي را ندارند، از برخورد با دشمن هراسناك            

   .ت و قاطعيت يعني نفي مذاكره سازش و تسليم اسنفسه مذاكره با دشمن في

ه مسئله گروگانگيري در مجلـس مطـرح بـود و شـرايطي             ك زماني   .ها، تازگي ندارد    گيري  اين قبيل موضع  

تصويب رسيده بود، بحث پر هيجاني بـر سـر ايـن آغـاز شـد كـه چگونـه شـرايط          ه  براي آزادي گروگانها ب   
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 لاجـرم ضـرورت     .آن شرايط مطالبه گردد   مين   تأ دولت امريكا اطلاع داده شود و تحقق و       ه  مصوبه مجلس ب  

 مكتبــي بــه اصــطلاح طرفــداران حاكميــت و عناصــر سرســخت .تمــاس و مــذاكره بــا امريكــا مطــرح گرديــد

االله اكبرـ خمينـي  "مودند كه با فريادهاي     ايراد ن  ،مستقيم مستقيم و يا غير    ،سخنرانيهاي غرائي در مدت مذاكره    

 در بـاره  وقتـي يكـي از نماينـدگان عـضو نهـضت در مجلـس            .شـد   مـي يـد   يتأساير نمايندگان موافـق     " رهبر

 يكي از نمايندگان حراف اكثريـت بـا حمـلات سـخت خـود مـا را بـه                    ،ضرورت تماس و مذاكره صحبت كرد     

مايـه در نهايـت ايـران را بـه كجـا بـرد؟                همه احـساسات سـطحي بـي        اما آن  .سازش با امريكا متهم ساخت    

نام بيانيه الجزايـر، كـه   ه بار ننگيني ب  الجزاير به امضاي قرارداد اسارتطمذاكرات غيرمستقيم با امريكا توس    

اين امـر اگـر خوشـبينانه قـضاوت شـود، نتيجـه جهـل مركـب                 . ضرر ايران است منجر گرديد    ه  صددرصد ب 

  .باشد ميالمللي  بت به مسائل سياسي و مناسبات بينگيرندگان و امضاكنندگان آن بيانيه نس تصميم

بـس،     يا غيرمـستقيم، ميـان دو طـرف متخاصـم ممكـن اسـت بـه نتـايجي از قبيـل آتـش                       مذاكره مستقيم 

الطـرفين و يـا       المللي، ترك تخاصم، تعهدات مرضـي       نشيني نيروهاي متجاوز و بازگشت به مرزهاي بين         عقب

اي هـم نرسـد ولـي در هـر حـال قبـول اصـل         جانبه منجر شود و يا ممكن است به هيچ نتيجـه            يك صلح همه  

  . ها مورد استفاده قرار گيرد ند در جهت پيشبرد هدفتوا مي يك ابزار سياسي ه عنوانبمذاكره 

 ولـي   المللـي حـساب شـده، ديپلماسـي آرام          در طول دوران مذاكره هماهنگي عمليات رزمي، تبليغات بـين         

  .باشد يكننده در موفقيت مذاكرات م بسيار فعال، از عناصر تعيين

  بس آتش) ب

متخاصم در حال جنگ با يكـديگر هـستند، بـا پيـشنهاد يكـي از طـرفين دعـوا يـا                      وقتي دو يا چند ارتش      

 محـدود در يـك   بـه طـور  بس، جنگ   گر و قول و تعهد طرفين به آتش         هاي حقيقي و حقوقي ميانجي      شخصيت

ها، با شـروط قبلـي، يـا بـدون قيـد و شـرط بـراي مـدت معينـي متوقـف                         منطقه، يا همه جانبه در تمام جبهه      

ها و ملل نظيـر     در برخي از فرهنگ   .  امر در طول تاريخ جنگهاي بشر رايج و مرسوم بوده است           اين. دگرد  مي

اي كـه   در اين ماهها جنگ در هر مرحلـه       . هاي معيني از سال حرام و ممنوع بوده است          يهوديان، جنگ در ماه   

 اسـت كـه در آن      الحجـه و محـرم ماههـايي        القعده، ذي   در قرآن نيز ماههاي رجب، ذي     . يدگرد  ميبود متوقف   

هاي سنتي ملل گذشته و نه در اسلام و نـه در              رهنگفبسها نه در      اين قبيل آتش  . جنگ حرام اعلام شده است    

ا سـازش و تـسليم   ي ـ به مفهوم خاتمه جنگ و قبول صـلح       معنا و    المللي هيچگاه به    مفاهيم جديد و روابط بين    

 بـه يـك   ره ميان طـرفين متخاصـم و نتيجتـاً   ترك مخاصمه يا مذاك  ه  اگرچه ممكن است ب   . دگرد  ميمحسوب ن 

  .دگردتوافق دو جانبه و پايان جنگ منجر 

آيد تـا      پيش مي   جنگ ند داشته باشد اين است كه خشم و سبعيت را كه در هر            توا  ميبس    اي كه آتش    فايده

 خدا  آيد كه در كنار عصبانيت و ديوانگي، عقل و انسانيت و احياناً             فرصتي پيش مي  . دهد  ميحدودي فروكش   

هر صورت ضـروري و    ه  البته براي كساني كه جنگ في نفسه هدف باشد و آن را ب            . و ديانت مجال پيدا كنند    

  .دشو ميو محكوم شمرده الاصول مردود  بس علي  آتش برند، واجب دانسته و لذت مي

  پذيرند؟ در چه شرايطي طرفين متخاصم آتش بس را مي

رام مسلمانان موظفند آتـش جنـگ را خـاموش سـازند و از     محض ورود به ماههاي حه از نظر اسلامي ب 

جنگ و حمله خود    ه  بس در ماههاي حرام را نكرده ب       مگر آنكه دشمن رعايت آتش    . دنادامه آن خودداري نماي   
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توقـف جنـگ در     . مثـل نماينـد   ه  نند مقابلـه ب ـ   توا  ميادامه دهد يا آغاز جنگ كند كه در اين صورت مسلمانان            

جنـگ در هـر     . شده اسـت  ن ـمانان منوط به احراز وضعيت ممتاز نظامي براي آنان          ماههاي حرام توسط مسل   

  . متوقف سازندآن راوضعيتي باشد بايد 

 بحث جنگ در سازمان     به دنبال  ن متخاصم معمولاً  يميان طرف بس    المللي كنوني جهان آتش     در روابط بين  

ا و گروههـا، مـذاكره مـستقيم يـا          اي در اين زمينـه و يـا وسـاطت سـاير دولته ـ              ملل متحد و صدور قطعنامه    

يكي زماني . دشو ميها در چند صورت پذيرفته     بس  اينگونه آتش . گيرد  ميغيرمستقيم و قبول طرفين صورت      

 هستند و هيچكدام قادر به شكـست طـرف مقابـل    برقدرت و تجهيزات كم و بيش براكه طرفين دعوا از حيث     

 راهي براي پايان جنگ و يـا فرصـتي          به عنوان بس    ورت آتش ينند و در اين ص    بمعنا ب   نبوده ادامه جنگ را بي    

ديگر وقتي است كه طرفين آنقدر خسته و فرسوده شده باشـند كـه از               . دشو  ميبراي تجهيز محدود پذيرفته     

ه بـس را ب ـ  سوم آنكه قـدرتهاي بزرگتـري دخالـت كـرد و آتـش       . هر بهانه براي خروج از جنگ استقبال كنند       

  . طرفين تحميل كنند

چند ماه محدود بشود يا آنكه بدون تعيين مدت           بس ممكن است به چند ساعت، چند روز، چند هفته،            آتش

ين و  حروج ـ كـه تخليـه م     رسـد   مـي حـدي   ه  گاهي شـدت و وسـعت آتـش جنـگ ب ـ            هاي لبنان،     در جنگ . باشد

ا شدگان از ميدان جنگ غيرممكن گرديده و خطر بـروز و شـيوع بيماريهـاي واگيـردار عفـوني همـه ر                       كشته

نهند تا نهادهاي بهداشـتي و امـدادي    بس چند ساعته يا چند روزه گردن مي        ، طرفين به يك آتش    كند  ميتهديد  

 از سـر گرفتـه      پس از گذشت مـدت تعيـين شـده جنـگ مجـدداً            . ها را تخليه نمايند     بتوانند مجروحين و كشته   

  .دشو مي

 آنها به وضعيت جنگي و سياسـي        نوع شرايط و قبول   . قيدوشرط و يا مقيد باشد    لاببس ممكن است      آتش

نفـع  ه   شرايطي را كه ب ـ    كنند  ميديپلماسي طرفين بستگي دارد و طبيعي است كه هريك از طرفين جنگ سعي              

بـس محـدوديت جابجـايي نيروهـا و عـدم             در شـرايط آتـش     معمولاً.  بقبولانند خودشان است به طرف ديگر    

د بلكـه بـرعكس يكـي از دلايـل رايـج            گـرد   مـي  ولي بندرت رعايـت   . دشو  ميبيني    تقويت مواضع نظامي پيش   

  .باشد ميبس تقويت نيروهاي رزمنده در خطوط مقدم جبهه جنگ  پذيرش آتش

نفـوذ  بس را  آن طرفي كه با عمليات نظـامي خـود در داخـل خـاك طـرف ديگـر                        در موارد خاصي، آتش   

 آورده است اما بـراي      تبه دس نموده و مناطق وسيعي را اشغال كرده و در مجموع موقعيت نظامي ممتازي              

. يـد نما  مـي آمده را تثبيت نمايد، مطرح و يا از آن اسـتقبال              به دست حفظ آنها نياز به فرصت دارد تا موقعيت         

 كه طي آنها    ۱۹۴۷در تمام جنگهاي اسرائيل با اعراب، بجز جنگ اول در         . كند  مي تأمين   بس زمان لازم را       آتش

انـسته بـود منطقـه وسـيعي از اراضـي اعـراب را اشـغال كنـد                  آساي خـود تو     ارتش اسرائيل با عمليات برق    

نفع اسرائيل بود، بلافاصله اعلام     ه  بكاملاً  بس از جانب حاميان اسرائيل صورت گرفت و چون            پيشنهاد آتش 

بس و قبـول حـضور و تثبيـت نيروهـاي             اي جز قبول آتش      و اعراب به دليل ضعف خود چاره       كرد  ميقبولي  

  . را نداشتندهاي خود دشمن در سرزمين

هاي شهر اهـواز جلـو        ستان، بعد از آنكه ارتش عراق تا پشت دروازه        زدر تهاجم ارتش بعثي عراق به خو      

. عراق بلافاصـله آن را پـذيرفت      . بس نمودند كه تصويب شد      آمد، حاميان وي در سازمان ملل پيشنهاد آتش       

 آمـده را در  بـه دسـت  ا وضعيت نظـامي  د تدا مينفع ارتش متجاوز بود و زمان لازم را به دشمن   ه  چرا كه ب  
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اگرچه عوارض سياسي نامطلوب در تبليغات جهاني       .  رد كرد  آن را   ،به حق ايران  . مناطق اشغالي تثبيت نمايد   

برخلاف موضع اعراب در جنگ با اسرائيل وضعيت عمومي ايران آنچنـان ضـعيف              . براي ايران در برداشت   

  .من باشدنفع دشه بس ب نبود كه مجبور به پذيرش آتش

در جنـگ اول  . دشو مي نيروهاي ضعيف و شكست خورده در جنگ تمام        به نفع بس    در مواردي نيز آتش   

ي كـه   بـه طـور   . ها، يهوديان شكست سختي خوردنـد       ، در دور اول درگيري    ۱۹۴۷اعراب و اسرائيل در سال      

ها بكلي     صهيونيست كرد  ميها روحيه خود را به كلي باختند و اگر جنگ ادامه پيدا               جناحهايي از صهيونيست  

كنـت  . بـس دادنـد     لذا كشورهاي غربي حامي صهيونيسم در سازمان ملـل پيـشنهاد آتـش            . ندشد  ميتارومار  

. اي جلـب نمايـد   بس چهار هفته اعراب را با يك آتش     توانست موافقت    اي  برنادوت با ديپلماسي بسيار زيركانه    

 موافقـت  رت ـ طـولاني بـس   اما اعـراب بـا آتـش    . ندتري بود   بس براي مدت طولاني     صهيونيستها خواستار آتش  

نفـرات و  . شرط شده بود كه هيچ يك از طرفين مواضع نظامي خود را تقويت نكننـد بس    در اين آتش  . نكردند

تجهيزات نظامي جابجا نشوند، تجهيزات و نيروهاي رزمنده جديد به صحنه نبرد وارد نشوند، اجـازه ورود                 

المقـدس    شهر بيت ه  نوع حركتي ب   شد به فلسطين داده نشود، و بالاخره هر       مهاجري كه قادر بجنگ با    به هيچ   

كـودني سياسـي برخـي از رهبـران كـشورهاي عربـي و       . المللي باشد تحت نظارت و كنترل صليب سرخ بين  

سياستهاي استعماري، موجـب شـد كـه ايـن     ه وضعيت سياسي جهان و وابستگي برخي ديگر به جهل آنها ب 

 آورده بودنـد در     بـه دسـت   يهوديان از آن استقبال كردند و در فرصتي كه          . يل گردد بس به اعراب تحم     آتش

. ده تداركات جديدي را فراهم سـاختند اي ز نظامي دست به فعاليت گسترده ديپلماسي و   ـمحورهاي سياسي

د پرداختن ـبه حملـه     يهوديان از موضع قويتر       دي جنگ، در دور بع  . بس رعايت نگرديد    هيچيك از شرايط آتش   

و اعراب اين بار شكست سختي خوردند كه منجـر بـه تقـسيم فلـسطين و اعـلام موجوديـت دولـت غاصـب                     

  . اسرائيل گرديد

همانطور كـه بارهـا   . باشد ميهاي نظامي داراي هدفهاي سياسي ـ ديپلماسي نيز   جنبهبس علاوه بر  آتش

مـوازات  ه  ب ـ. نجام مورد نظر رسـانيد    سراه   در محور عمليات نظامي ب     ن صرفاً توا  ميايم هيچ نبردي را ن      گفته

هاي ديپلماسي ـ سياسي و تبليغاتي متناسب و همزمان صورت داد تا بتـوان يـك     عمليات نظامي بايد حركت

يـك پيـروزي سياسـي ـ تبليغـاتي بـدل كـرد و يـا در اثـر          ه را ب) يا حتي يك شكست نظامي(پيروزي نظامي 

اعدي را براي موفقيت عمليـات نظـامي مـورد نظـر فـراهم      عمليات سياسي ـ تبليغاتي و ديپلماسي زمينه مس 

  .ساخت

بس براي تحقق كلي و  نست از وسيله آتش توا  ميدر طول جنگ عراق با ايران مواردي پيش آمد كه ايران            

 فتح خرمشهر و اثـرات سياسـي ـ تبليغـاتي وسـيعي كـه بـراي        مثلاً. برداري نمايد يا نسبي اهداف خود بهره

ايـران  .  ايـران بـود  بـه نفـع  بـس و تـرك مخاصـمه      ، فرصت مناسبي بـراي قبـول آتـش        وجود آورد ه  ايران ب 

.  و درست بنمايـد كـه متاسـفانه نكردنـد          به حق برداري    ضع قدرت عمل كرده و بهره     از مو كاملاً  توانست    مي

 بـس دقيقـاً    تسخير جزائر مجنون منجر شد، طرح آتـش     ه  همچنين پس از عمليات نظامي رزمندگان ايران كه ب        

توانست پيروزي نظامي محدود ايران را به يك پيروزي سياسي ـ تبليغاتي در سطح جهاني تبـديل كنـد و     مي

نون را بـدون دادن تلفـات        آمده در جزائر مج    به دست زمان لازم براي تقويت نيروها و تثبيت مواضع         ضمناً  

  .نمايد تأمين سنگين،
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بـس     به تهران و بغداد كـه منجـر بـه آتـش            كل سازمان ملل متحد و سفرش     اقدامات چند ماه گذشته دبير    

 نمونـه خـوبي اسـت از يـك ديپلماسـي موفـق و               ،محدود يعني توقف بمباران شهرهاي پـشت جبهـه گرديـد          

مناسـبات  بيني دولت ايران در رابطه با  مختصر انعطاف و واقع. بس براي هدفهاي مورد نظر      استفاده از آتش  

مشي سياسـي خـود، كـه         اين امر گرديد و عراق برخلاف خط      كل سازمان ملل در     جهاني، باعث موفقيت دبير   

هـا اصـرار    بس تمـام جبهـه     كار گرفته بود و بر آتش     ه  بمبارانهاي پشت جبهه را براي اعمال فشار بر ايران ب         

 بـه نفـع   ) لحاظ جغرافيـايي  ه  ب(بس محدود     اين آتش . داد  سازمان ملل متحد تن در     به نظر ورزيد بالاجبار    مي

 بهانـه و فرصـتي بـود كـه          به دنبال  كامل به اين تعهد خود عمل نكرد و          به طور و لذا عراق    ايران بوده است    

دعوت از وزير امور خارجه عربستان سعودي و سفر وي بـه ايـران و انفجارهـاي                 .  نيز بر هم بزند    ن را اهم

  .گيرد وسيع و گسترده از سر به طور صدام داد تا بمباران هوائي را به دستاي  رياض و كويت بهانه

بـس در     د كه وزير امور خارجه عربستان سعودي در سفر اخير خود به ايران پيشنهاد آتش              شو  ميگفته  

 رسـد   مـي ن به نظر در صورت صحت اين خبر،      .  نپذيرفت آن را اما ايران   . طي ماه مبارك رمضان را داده بود      

ي ـ ديپلماسـي و تبليغـاتي    لحـاظ سياس ـ ه پذيرفت ب  ميآن راكه موضع ايران درست بوده باشد و اگر ايران 

انـدركاران علاقـه و       متـصديان و دسـت    نـد كـه     كرد  مي ايران باشد و مردم ايران احساس        به نفع نست  توا  مي

 هيئتسود تبليغاتي   ه  سلامت و امنيت آنها و به آسايش و آبادي مملكت دارند كه خود ب             ه  حساسيت نسبت ب  

از هدفهاي مهـم ديپلماسـي ايـران بايـد آن باشـد كـه       در جنگ كنوني ايران و عراق يكي      . شد  ميحاكمه تمام   

نظيـر سياسـتي كـه دولـت ايـران بـا دولـت              . دولتهاي عربي را از عراق جدا كرده و صدام را منزوي سـازد            

مديترانـه  ه هاي نفت عراق ب  تا سوريه لولهدهد  ميسوريه  ه  سوريه دارد و سالي يك ميليون تن نفت مجاني ب         

نـست يـك امتيـاز      توا  مـي قبـول پيـشنهاد عربـستان سـعودي         . ، بسته نگهدارد  گذرد را كه از خاك سوريه مي     

نست به جلب نظر مساعد اين كشور و جدا كـردن           توا  ميهمچنين  .  عربستان محسوب گردد   به نفع ديپلماسي  

.  ايـران تبـديل شـود      بـه نفـع   سرآغازي براي يك ديپلماسي فعال و مثبت        ه  نسبي آن از عراق منجر شود و ب       

هـاي    نـشين   بـاره شـيخ   رهاي نماز جمعه د      در يكي از خطبه    كه بيانات نسنجيده امام جمعه تهران     همان اندازه   

برخـي از كـشورهاي عربـي يـك     ه موقـع و ناصـحيح ب ـ   سواحل جنوبي خليج فارس و حملـه تبليغـاتي غيـر       

اهميـت قبـول    .  آن كـشورها بـه عـراق گرديـد         سـابقه   بـي ديپلماسي مضر و خطرناك بود و موجب نزديكـي          

د شـو   مـي بس در ماه مبارك رمضان وقتي خوب معلـوم            اد وزير امور خارجه عربستان مبني بر آتش       پيشنه

كه توجه كنيم كه همزمان با سفر وزير امور خارجه عربستان به ايران توطئه انفجارات در ريـاض و كويـت              

ي از سـرگيري    اي بـرا     بهانـه  آن را نـسبت داد و     عراق بلافاصله ايـن حـوادث را بـه ايـران            . وقوع پيوست ه  ب

درسـتي نظـر داد كـه آن انفجـارات توسـط چـه        ه  ن ب ـ تـوا   مـي چـه ن   اگر. دقرار دا بمباران مناطق پشت جبهه     

موضع عراق و ترسي كه در اثر نزديكي احتمالي عربستان به           ه  گروههايي صورت گرفته است اما با توجه ب       

هـا    ت انعكاس آن ترس و شـروع بمبـاران        احتمال زياد اين عمليا   ه  ايران پيدا كرده بود، شايد بتوان گفت كه ب        

در جهت خنثي كردن آن بوده است، چرا كه سرنوشت صدام در اين جنـگ و پـس از آن، بـه ادامـه حمايـت                          

  .عربستان و كويت از عراق بستگي دارد
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بـس   آتـش . باشـد  مـي معناي تسليم يا سازش، ختم جنگ و يا صـلح ن ه  بس ب   براساس آنچه گفته شد آتش    

اي براي تحقق هدفهاي سياسي ـ عقيدتي مورد نظر است و هـر    رچه ماهيت نظامي دارد اما ابزار و وسيلهاگ

در جنگهـاي اسـرائيل و اعـراب،        .  پيـدا كنـد    آن را دولتي كه بخواهد در جنگ موفق شود بايد هنر استفاده از            

بس در اسلام     اصل آتش . كردند درك ن  آن را اسرائيل با هنرمندي از آن استفاده كرد در حاليكه اعراب هرگز            

بس، بستگي كامل     در شرايط كنوني جهان قبول يا رد آتش       . رسميت شناخته شده است   ه  طي ماههاي حرام ب   

بايـستي آن انـدازه بـه شـرايط      گيرنـدگان جنـگ مـي    به شرايط و امكانات و زمان دارد، زمامداران و تصميم       

بـس را   نند زمان مناسب براي پيشنهاد و قبـول آتـش  سياسي ـ ديپلماسي جهان واقف و مسلط باشند تا بتوا 

در جنگ عراق عليه ايران همان اندازه كه ايران حق          . گيري نمايند    مملكت تشخيص بدهند و از آن بهره       به نفع 

استفاده از آن را بعد از فتح خرمشهر يـا  به  اول جنگ نپذيرد عدم توجه  دورهبس را در  داشت پيشنهاد آتش  

بس   ر مجنون يا پيشنهاد اخير عربستان سعودي مبني بر آتش         يمليات موفق نظامي در جزا    بعد از ع  بلافاصله  

علاوه بر اين يك توجه مختصر به عمليـات نظـامي           . در ماه مبارك رمضان خلاف مصلحت ايران بوده است        

 اسـت   هر عملياتي كه به نامهاي مختلف خوانـده شـده        به دنبال  كه   دهد  ميها نشان     رزمندگان ايران در جبهه   

 تـدارك عمليـات بعـدي وجـود داشـته اسـت، كـه نـوعي          منظـور  بهيك فاصله كوتاه يا بزرگ توقف عمليات        

نسته است در اين فواصل ضمن ادامه عمليـات         توا  ميايران  . دگرد  ميبس غيررسمي و محدود محسوب        آتش

 ابـزاري مثبـت در   انبه عنـو بس در مناسبات كنوني جهان  تداركاتي خود از مزاياي سياسي ـ تبليغاتي آتش 

بس و عدم توجـه بـه ماهيـت آن در              نفي مطلق آتش   به دليل يك ديپلماسي فعال استفاده نمايد ولي متاسفانه        

  .روابط كنوني جهان هيچگاه مورد توجه قرار نگرفته است

بس با عراق اين است كه صدام از فرصـت حاصـله اسـتفاده كـرده                  استدلال آقايان براي نفي مطلق آتش     

 مخـدوش اسـت زيـرا كـه همـان امكـان             اين استدلال اصـولاً   . يدنما  مياي را     قوا و تدارك عمليات تازه    ترميم  

آيد و تجربه پنج ساله نشان داده است كه چـه انـدازه مـا                 مي به وجود فرصت و ترميم و تدارك براي ما هم         

ها  كه چنين مهلت و انقطاع    ايم بدون آن    هميشه احتياج به زمان براي سفارش دادنها و توليد و تجهيزات داشته           

  .سبب تضعيف روحيه افرادمان در جبهه و پشت جبهه بشود

  صلح) ج

 تبليغ اين تصور يـا تهمـت اسـت كـه            گيرد  مييكي ديگر از بدآموزيها و از اشتباهات يا القائاتي كه انجام            

 كـس از   و هـر باشـد  مـي معناي تسليم شدن يا سازش كردن بـا وي  ه ترك تخاصم يا هر صلحي با دشمن ب 

صدا و وابسته بـه اجانـب و         زبان آورد مطرود و نامطلوب بوده هم      ه  خاتمه جنگ صحبت كند و كلمه صلح ب       

  .هيچوجه چنين نيسته كه ب د، در صورتيشو ميبيگانگان 

           

يم شو مي متذكر تاًارد چگونگي و موارد آن شويم مقدمپيش از آنكه بحث از بدي و خوبي صلح كنيم و و           

گيري و سياستهاي جنگي آقايان محترم و متعهدي كه گردانندگان جنگ و اختيـارداران ملـت و                  گر هدف كه ا 

اند، تا بحال به نتايج مطلوب معهـود رسـيده            ها و ابتلاهاي تاريخي ايران شده       مملكت، در شديدترين آزمايش   

ق اهداف و مصالح ملك فوري و حتمي آنها درست از آب درآمده يا سير آن در جهت تحق  هاي مكرر     و وعده 

و ملت بود و مملكت بچنين ورطه هولناك يا آينده تاريـك وحـشتناك نيفتـاده، امپرياليـسم و صهيونيـسم و                      
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ترين آرزوهاي خود در سرگرم كـردن         ابرقدرتها به چربترين نان و نوا در فروش سلاح و مواد و به شيرين             

جنگ جنگ، تا پيروزي تداعي معاني جنـگ جنـگ          و سركوب كردن انقلاب ما نرسيده بودند و بالاخره شعار           

هاي نافذ و تبليغات صادق آنهـا سـر           هاي صائب، تصميم    ، جا داشت در برابر تشخيص     كرد  ميتا نابودي را ن   

اما با وضع موجود و نتايج مـشهود چـه          . تعظيم فرود آوريم و با اميد و انتظار، صبر و سكوت پيشه گيريم            

توجه و طرح واقعي مـسئله صـلح و كمتـرين تجديـد نظـر در                ر به   جاي تعصب و تحجر است كه حتي حاض       

ان را وحـي منـزل دانـسته راهـي و           ش ـد؟ پندار و گفتـار و كـردار خود        نشو  ميسياست و روشهاي گذشته ن    

آيا وقت آن نرسيده است كه از صدف خودبيني و          !  ميليون مردم ايران قائل نيستند     ۴۰فرجامي جز آن براي     

حـساب  ه هـاي خلـق را هـم ب ـ    خود آمده رضاي خـدا و مـصلحت و خواسـته    ه  ي ب خودگوئي فراتر رفته قدر   

معني در آغوش كشيدن خصم خبيث است و نـه منظـور و مفهـون آن تبعيـت و                   ه  آورند؟ و صلح را كه نه ب      

دشمن است بلكه جستجوي راههاي نجات براي ملت و مملكت و انقلاب و خاموشي جهـنم                ه  توسل و توكل ب   

   قرار دهند؟جنگ است، مورد بررسي

           

ارسـلناك الا    و مـا     بـرد  مـي اول از آئين اسلام و از سيرت پيامبر خودمان، كه از رنج كافر و مومن رنج                 

  : بود، صحبت كنيمرحمه للعاليمن

  :تكيه نشده است) لمسِ(اندازه اسلام روي مسئله صلح ه در هيچ دين و مذهب و فرهنگي ب

 سياست عمومي و كلي مـسلمانان در        .طانِالسلم كافه و لاتتبعوا خطوات الشي      يا ايها الذين آمنوا ادخلو في     

مـسلمانان  . كنـد   مـي سرتاسر تاريخ صلح بوده است چرا كه در شرايط صلح و آرامـش اسـلام بهتـر رشـد                    

جنـگ  ه قصد توسعه و تحميل اسلام يا برانداختن كفر و ظلم و فتنه از جهان، دسـت ب ـ  ه  هيچگاه حق ندارند ب   

يا تعرضي بزنند، مگر در شرايط استثنايي با حضور و فرمان امـام معـصوم، جنـگ و تجـاوز عليـه                      ابتدايي  

انگيزي هميـشه توسـط كفـر و شـرك آغـاز شـده اسـت، و مـسلمانان راسـتين بـر حـسب                           مسلمانان و فتنه  

 و هـر زمـان      اند،     و تقوي برخاسته   رتعاون در بِ  ه  آموزشهاي قرآني مقابله با اثم و عدوان نموده به دفاع و ب           

كه متجاوز دست بردارد ولو قصد خدعه داشته باشد، قرآن با صراحت تمـام گفتـه اسـت جنـگ را متوقـف                       

  .كنند

بـس    اي كه بدون مذاكره يا آتش        يك نوع متاركه   .و صورت در منابع اسلامي آمده است      ده  متاركه جنگ ب  

 با قطع حملات دشـمن صـورت         و به پيمان صلحي هم ممكن است منجر نگردد، بلكه صرفاً           گيرد  ميصورت  

دلائـل گونـاگون بـه    ه در برخي از موارد، چه در گذشته و چه در مناسبات كنوني جهـان، كـشوري ب ـ               . گيرد

 در طـي    امـا بعـداً   . يـد نما  مي و جنگ را آغاز      كند  مي يك دشمن بالقوه يا بالفعل حمله        به عنوان كشور ديگري   

المللي و يا هر دليل     ار طرف و يا فشارهاي داخلي و يا بين         روبرو شدن با مقاومت غيرقابل انتظ      به دليل جنگ  

 ولـي گـاهي اوقـات    دهـد  ميتجاوز خود خاتمه ه د و بساز مي يكطرفه متوقف به طور ديگري حملات خود را     

در اينگونـه مـوارد دسـتور صـريح         . دشـو   ميطرفي كه مورد تجاوز قرار گرفته است حاضر به ترك جنگ ن           

 متجاوز دست از تجاوز خود برداشـت مـسلمانان نيـز موظـف هـستند دسـت                  قرآن اين است كه اگر دشمن     

  :بردارند

  »فان انتهوا فان االله غفور رحيم«
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  علي الظالمين فان انتهوا فلا عدوان الا

  ملون بصيرفان انتهوا فان االله بما يع

ر و آمادگي دشـمن   ابتكار مسلمانان و يا ابتكا    به  مداهنه، كه    به عنوان نوع ديگري از متاركه جنگ با كفار        

مـورد بحـث و   ) ۲۹۵ـ ـ۲۹۲ ـ صـص   ۲۱ جالجهـاد ـ    جـواهرالكلام ـ كتـاب   (، در منـابع فقهـي   گيرد ميصورت 

  :بررسي قرار گرفته و آمده است كه

نـد در برابـر     توا  مـي  ايـن متاركـه      .منظور از مداهنه پيمان بستن بر متاركه جنگ براي مدت معيني است           «

  ».ن گرفت امتياز باشديا بدو) از دشمن(گرفتن امتيازي 

  :و در باب گرفتن امتياز از دشمن آمده است كه

. ن بدون گرفتن امتياز مالي از كفار با آنان پيمان متاركـه جنـگ بـست               توا  مياجماع فقها بر اين است كه       «

  ». پيماني را بدون دريافت كمك مالي از كفار امضاء نموددر روز حديبيه چنين) ص(زيرا پيامبر 

  :اند كه اهر، برخي از فقها از اين هم پيشتر رفته و نظر دادهموجب جوه ب

  ».بستن پيمان ترك جنگي حتي با دادن امتياز مالي نيز جائز است«

اي از     كـه نماينـده    كننـد   مـي در جنگ احـزاب اسـتناد       ) ص(رفتار پيامبر   ه  نظر خود ب   تأييد   اين منابع براي  

ه كمـك ابوسـفيان ب ـ  ه  فرماندهان جنگي سپاه كفار كـه ب ـ جانب خود براي مذاكره با عتبه بن حصين، يكي از         

او پيـشنهاد كـرد كـه بـا دريافـت ثلـث محـصول خرمـاي انـصار          ه جنگ با مسلمانان آمده بود فرستاده و ب       

اين پيشنهاد پذيرفته شد و بخش عظيمي از نيـروي دشـمن            . نيروهاي تحت فرمان خود را از جبهه برگرداند       

صاحب جواهر سپس در مسئله متاركه جنـگ بـا امتيـاز            .   را رها كردند   ترك مخاصمه نموده و صحنه نبرد     

  :نويسد دشمن يا بدون امتياز ميه دادن ب

 ضعف مقاومت مسلمانان، اميد به رسـيدن پـشتيبان يـا اسـلام              به دليل در هر صورت چنين پيماني اگر       «

ع اسـت و مـن در ايـن         ائز و مـشرو   ج ،آوردن دشمن و يا هر دليل ديگري كه متضمن مصالح مسلمين باشد           

عـلاوه بـر اجمـاع ادلـه        . بلكه اجماع از هر دو نوع در ايـن مـساله وجـود دارد             . ام  يدهمساله نظري مخالف ند   

و سنت قطعي پيامبر نيز بـر  » وان جنحوا للسلم فاجنح لها« يا »هم الي مدتهم اليهم عهد  فاتموا«ديگري از قبيل    

  ».اين دلالت دارند

  :نويسد بندي به نقل از كتاب قواعد مي جمعو بالاخره صاحب جواهر در 

  ». در صورت نياز مسلمانان در بستن پيمان متاركه جنگ اقدام كندباشد ميبر امام واجب «

يش از گذشـته بـراي      امروزه اوضاع اقتصادي، اجتماعي و سياسي مسلمانان جهان بدانگونه است كـه ب ـ            

بـراي كـشورهاي    . صـلح دارنـد   ه   دفاعي نيـاز ب ـ    تغيير اساسي و رشد و توسعه خود و تقويت بنيه جنگي و           

اند صرف بخش عظيمي از درآمدهاي ملي بـه تهيـه    اي كه دست بگريبان اسلامي با فقر و محروميت گسترده   

 فاقـد توليـد ملـي، در         اكثـراً  يكشورهاي اسـلام  . تداركات جنگي، براي مدت طولاني در حكم خودكشي است        

و صرف آن براي خريـد      ) ير نفت نظ(رچه بيشتر منابع طبيعي     فروش ه . باشد  ميبخش صنعتي يا كشاورزي     

ج كـرده اسـت و فقـر و          فل ـ نگين نظـامي اقتـصاد ايـن كـشورها را         سيا  سلاحهاي ساده و يا پيچيده سبك و        

تـر نمـوده    محروميت را تشديد نموده وابستگي آنان را به كـشورهاي غيراسـلامي و يـا ضداسـلامي عميـق            

اختن مدرسه، درمانگـاه و بيمارسـتان و دانـشگاه و كارخانـه و مزرعـه                درآمدهايي كه بايد صرف س    . است
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شود و يك ملت را زنده سازد و راه رشد صنعتي و علمي را براي مسلمانان باز كنـد، تـا بتواننـد در سـطح                          

ز آنهـا     يا در هيچ جنگـي ا     . رود كار خريد هواپيما و تانك و غيره مي       ه  جهاني با غيرمسلمانان مصاف دهند، ب     

ها   با تحريك همان ابرقدرت   ماند تا كهنه و قديمي شود و يا اگر هم جنگي اتفاق بيفتد،               د و مي  شو  مياده ن استف

  .كه با دست خود يكديگر را نابود كنند. ميان خود مسلمانان خواهد بودهاي داخلي،  و با استفاده از زمينه

لح ملـي و دينـي خـود خواهـان          الاصول چه براساس تعاليم اسلام و چه براساس مصا          ما مسلمانان علي  

را  و جنـگ   دانيم  ميداشتني    صلح را زيبا و دوست    . كنيم  مييم و طلب    دار  ميما صلح را دوست     . صلح هستيم 

 آن را و به حكم قرآن فقط تا بيرون كردن دشمن از خانـه و خـانواده   دانيم ميانگيز، مخرب و شيطاني      نفرت

و تـدارك نيروهـاي پيـشگيري        تـأمين    عبـادت و حيـات خـود و       ه  با تمام مال و جان ادامه داده پس از آن ب ـ          

. و ادامـه جنـگ    ، نـه در ايجـاد       دانـيم   مـي هاي مسلمان را در حفظ صـلح          ما راه طبيعي رشد ملت    . پردازيم مي

هـاي    سـرزمين ه  فكر تهاجم ب  ه  درست است كه بايد آنقدر در خود ايجاد آمادگي كنيم كه دشمنان ما هرگز ب              

از نظر صنعتي . معناي كامل كلمه ممكن و ميسر است كه خود را ساخته باشيمه  وقتي ب  ما نيفتند اما اين امر    

دارك نيـروي   ت ـمفهـوم تهيـه و      . جائي رسيده باشيم كه محتاج ديگران نباشيم      ه  و علمي و توليد كشاورزي ب     

 ش نفـت بـه كـشورهاي صـنعتي جهـان كـه عمـدتاً              وفرنظامي براي ايجاد رعب در دشمنان آن نيست كه با           

مسلمانان نظر خوشي ندارند و تهيه ارز خارجي از همان ابرقـدرتها و     ه   نسبت ب  يرمسلمان هستند و عموماً   غ

  . جوهر چنين تفكر انحرافي است. استكبار و الحاد جهاني اسلحه بخريم تا با آنان بجنگيم

وازين جاي پاسخگويي منطقي و مستدل بـر خـلاف م ـ     ه   حاكميت ب  كنيم  ميوقتي ما مسئله صلح را مطرح       

طلبـان و محـاربين و        دروغ مـا را در رديـف سـلطنت        ه  ناحق و ب  ه  ديني به ما تهمت سازش و خيانت زده و ب         

جـاي  ه آنهـا ب ـ  . كننـد   مـي سازي    منافقين و كمونيستها و دشمنان ايران و اسلام معرفي كرده براي ما پرونده            

 مـسلمان ايـران و عـراق بـه          جستجوي راههاي وصول به يك صلح عادلانه و شرافتمندانه بـه نفـع دو ملـت               

د با صدام منفور، آدمي به اين سـفاكي و خباثـت   شو مي كه مگر كنند ميتحريك احساسات پرداخته و مطرح      

مـا  ه  استفاده ننموده دو مرتبه با تدارك و نيروهاي بيشتر ب ـ          بعد از كجا معلوم كه از صلح سوء        صلح كرد و  

خـصال و اعمـال    تأييـد    قد برادري و ابراز ارادت و محبت يـا        معناي ع ه  ب مثل اينكه صلح را      حمله نكنند؟ اولاً  

كننده بايـد زنـدگي و اختيـارش را دو     گيرند كه فقط با آدمهاي خوب بايد انجام شود و سپس صلح  طرف مي 

يا آنكه صلح حديبيه رسول خدا يا ساير صلحهاي دنيا با افراد پاكـدامن و دوسـتان                 . دستي تقديم طرف كند   

در حقيقــت صــلح و تــرك مخاصــمه مجموعــه تعهــدها و تــدابير و  . ت گرفتــه اســتدلبنــد و موافــق صــور

وق و  بـه حق ـ  هاي لازم براي جلوگيري از تجاوز مجدد و اعاده وضـع بـد اسـت كـه بايـد بـا توجـه                          تضمين

علاوه مصلحت خود و پيـشرفت كـار را         ه  ب. و امكانات و نيروهاي موجود بر طرف تحميل نمود        ها   پشتيباني

ي به طـور  خرابي و نابودي خودمان بشود      ه  دامه جنگ و قصد انهدام و نفي حريف نبايد منتهي ب          ا... بايد ديد 

هـاي مـادي و انـساني كـه از دسـت        و سـرمايه كنـيم  ميكه رسيدن به مطلوب با توجه به بهائي كه پرداخت         

جنگ و تجـاوز    در اين شرايط كدام عقل سالم و قلب سليم حكم به ادامه             . دهيم ارزش نهائي نداشته باشد     مي

  ؟دهد ميرا 

 كه خدمت امام فرستاده بـوديم ايـشان در يـك سـخنراني عمـومي                ۶۲بعد از نامه محرمانه مورخ اسفند       

رف صدام و از طرف ديگر     ط  از يك  آن را اي نوشته شود كه ذيل        فرموده بودند چطور ممكن است صلحنامه     
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زمان در يك جمع خـصوصي مطـرح         مي آن اين مطلب كه در مجلس شوراي اسلا      ! ء كند   اي امضا   آقاي خامنه 

 نيز انتخاب شده است گفت مگر صدام از معاويه بدتر و آقاي           شده بود، يكي از نمايندگان روحاني كه مجدداً       

 امـت و آينـده اسـلام را ديدنـد صـلحنامه را              تاي از امام حسن بهتر است؟ امام حسن وقتـي مـصلح             خامنه

  ...امضاء كردند

           

هاي گروهي را دارند و با فعاليـت تمـام تلقـين و تبليغـات       انحصار مطبوعات و منابر و رسانه    آقاياني كه 

د كه هـم جنـگ تحميلـي        شو  ميچگونه  «: اند  ال را نداده  ؤ و س  ماحال جواب يك مع   ه   تا ب  كنند  ميخود را پخش    

  »باشد و هم صلح؟

.  جنـگ صـدام حـسين بـوده اسـت          ما و آغازكننـده   ه  كننده ب   ترديد نيست كه از نظر نظامي و جنگي حمله        

برداريهـاي سياسـي و     در بهـره ابرقدرتها اگـر در تحريـك و تـصميم عـراق دخالـت نداشـته باشـند مـسلماً             

. انـد   نظر و موثر بوده     المللي قضيه ذينفع و ذي      اقتصادي از آن و در كمك و راهنمائيها و در ادامه جريان بين            

حساب آورده نقش   ه  هيم و چه نخواهيم كه خارجيان را ب       ما چه بخوا  . سياستكاري و سياستداني همين است    

دهـيم و روابطـي كـه بـا      فروشيم و مـي  آنها ميه خريم يا ب گيريم و مي لحاظ آنچه از آنها ميه آنها را لااقل ب 

همسايگان ما دارند، و همچنين نقش افكار عمومي دنيا را از عوامل مهم در امور هـر كـشور و ملـت بـدانيم،                  

دولتمـردان و گرداننـدگان     . المللي آگاه و فعال باشيم      ياستكاري و سياستداني و در روابط بين      ناچاريم در س  

مـا  ه   جنگ را ب ـ   ) ساير قدرتها  و احياناً (نند كه امريكا    خوا  ميند و دائما از بر    ما درس اول كتاب سياست را بلد      

 دروس بعدي خبر ندارنـد و ايـن   اما از. يندنما مي و صلح را هم تحميل   كنند  ميه توطئه در كار ما      دتحميل كر 

حـال چگونـه انجـام      ه  اند حل كنند كه منظور خارجيان را تشخيص دهند چيـست و تـا ب ـ                تناقض را نتوانسته  

بستي كه هر دو طـرفش   نشده است و بالاخره چه عمل و چه سياستي بايد در برابر آنها پيش گيريم تا از بن   

  .، خلاص شويمباشد مياطاعت يا عدم استقلال ن و چيزي جز اسارت و دانيم ميرا تحميل آمريكا 

  : ال ما اين استؤو سمعما 

 و مـا هـم بايـد بـر          باشـد   ميزيان انقلاب اسلامي    ه  اگر جنگ تحميلي است و خواسته دشمنان اسلام و ب         

هر قيمت كه شده است ضـمن آنكـه از حيـات و             ه  بايستي ب  هاي آنها عمل كنيم، پس مي       خلاف توطئه و نقشه   

بنابراين بايـد از    . هم بياوريم   ه  ها را پس بگيريم، سر و ته جنگ را ب           رفته  بمان دفاع كرده از دست    هستي انقلا 

هر صحبت و صلحي كه متضمن برگشت دشمن مهاجم و پس دادن خاك و خسارات ما بوده جنگ را پايان                    

به تحميلي لعنتي   بخشد با آغوش باز استقبال نمائيم و مخصوصاً كاري نكنيم و راهي پيش نگيريم كه جنگ                 

سـود امپرياليـسم و   ه گ ب ـ كه جن  ازير. هاي آن از جاي ديگر سر درآورد         ديگر ادامه پيدا كرده شعله     صورت

  .صهيونيسم است و براي اسلام و انقلاب ما زهر قتاله است

حال .  منطقي و قابل قبول نداندآن راگيري فوق بديهي نباشد و هر صاحب شعوري        نتيجه آيد     نمي به نظر 

ها و نمايندگاني، كه بسياري از آنها مسلمان و متعلق به ملتهـاي سـتمديده            چرا و چه شد كه وقتي شخصيت      

اعتنـايي و     رفتـه مـورد بـي      ايران آمدنـد، رويهـم    ه  آسيا و آفريقا و همدرد ما بودند، براي ميانجيگري صلح ب          

ل قابل تعديل و اصلاح بود عملاً رد         پيشنهادهايشان را كه قابل توجه و در هر حا          پذيرائي سرد قرار گرفتند؟   

 محكوم بلكـه سـرنگون شـوند، خـسارات را بايـد خـود       گفتند بايد صدام و حزب بعث نه تنها     مثلاً مي . كردند
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صدام بدهد نه كشورهاي ديگر عربي، ما در برابر ملت عراق مسئول و متعهـد بـوده بايـد نجـاتش بـدهيم و              

 هدف ما تنها سقوط و مرگ صدام و براندازي حكومـت كـافر              جمهوري اسلامي در آنجا برقرار شود، اصلاً      

قـدس رفتـه فلـسطين را پـس بگيـريم و            ه  بعث نبوده بايد كربلا و نجف و بغـداد را آزاد كنـيم و از بغـداد ب ـ                 

؟ ايـن هـدفها     ...اسرائيل را نابود سازيم و بالاخره نطفه و نهال استكبار و كفر و فتنه را در جهان بخشكانيم                   

ن بدون تـداركات علمـي و اقتـصادي درازمـدت و احـراز              توا  ميخدائي بودن و معقول بودن آيا       فرض  ه  را ب 

ن با خريد اسلحه و امكانات از استكبار جهاني به جنـگ            توا  مياستقلال كامل همه جانبه حتي مطرح كرد؟ آيا         

  آنها رفت؟

مـا تحميـل    ه   صهيونيـسم ب ـ   هـم امپرياليـسم و    اين حرفها و هدفها را آيا ما بوديم كـه گفتـيم يـا آنهـا را                  

  . يلي باشندند هر دو تحمتوا ميآن كه صلح است ن، هم جنگ و هم ضد   حالاند؟ در هر  كرده

  بالاخره جواب معما و پايان اين قصه كجا است؟

           

 عنـوان كـرده   آن رااگر صورت خاص مشخص از . يلي استند صلح تحم  گوي  ميگيرنده    لان تصميم مسئو

بـسي    و هر آتشكنند ميبود، ولي مطلق صلح و مذاكره را رد  يلي است مطلب قابل مطالعه مي تحمگفتند و مي 

  .دانند مييلي و تحمرا محكوم نموده 

رانند  اند و خرشان را هم خوب مي        زيان ما ديده  ه  سود خودشان و ب   ه   امريكا و اسرائيل جنگ را ب      مطمئناً

وسـعت عجيـب خـود هـستي و حيثيـت دو ملـت مـسلمان را                 اند كه با سـرعت و         و آتشي در منطقه افروخته    

حـال مـا    ه  داعي و چه مرضي دارند كه صلح را بجـايش بگذارنـد؟ آنهـا كـه دلـشان ب ـ                  آنها چه   . سوزانند مي

آنهـا بفروشـيم، نـه    ه آنها وقتي خواستار صلح خواهند شد كه ديگر نه نفتي داشته باشـيم كـه ب ـ       . سوزد نمي

اگر از صـلح  . نه آبادي و آدميزادي كه عمليات جنگ و خرابي را انجام دهد  بخريم و   ارزي كه اسلحه و مواد      

دم بزنند براي ايزگم كردن و فريب ما و افكار عمومي است و شايد چون رگ حـساس و نقطـه ضـعفمان را                      

  . تا صلح انجام نگرددكنند مي صلح را پيشنهاد اند عمداً كه لجاجت با آنها است شناخته

؟ چـرا مـصلحت     كننـد   مـي آيند و مستقل فكر ن      زدگي بيرون نمي     اين ذهنيات و بيگانه    چرا آقايان از اسارت   

آورند تا فرصت از دست نرفته و خيلي دير نشده است راهـي               مان را در نظر نمي      خودمان و امكانات و آينده    

از صلحي كه چنان  را در پيش بگيرند كه نه ادامه جنگ تحميلي بيگانگان و ويراني و نابودي ما باشد و نه آن

  ...سينه تسليم دشمن بشويم؟ه نظر كرده دست ب ها صرف حقوق و خسارات و تضمين

م ارزش  گـذار   ميسنجد كه آيا آنچه مايه       مي. كند  ميآخر، آدم عاقل در هر كار خود حساب سود و زيان            

مثل صدام بـا همـه   آورم دارد؟ آيا از بين بردن يكنفر آدم بد   ميبه دستآنچه را كه ـ براي دنيا و آخرتم ـ   

آدم ارزشمند و بيگنـاه ايرانـي       ارزد كه دهها بلكه صدها هزار         خباثت و شقاوتهايش و با حزب بعثش، آيا مي        

كجـا خـواهيم    بـه   و عراقي قرباني شوند و ميلياردها  خرج و خرابي بپردازيم؟ كه آخرش هم معلوم نباشـد                  

 هم نخواسـته اسـت كمـر قتـل كافرهـا و ملحـدها و               اي، كه حتي از پيغمبرانش      آيا خدا از چنين برنامه    . رسيد

جـرم كـشتارها و     ه   نابود كنند، خوشـش خواهـد آمـد و مـا را ب ـ             ن را اها را بسته از راه زور و زيان آن          ظالم

كن كنيم ادعـاي معقـول و          ادعاي اينكه تخم فتنه را از دنيا ريشه        شهيدها ملامت و معذب نخواهد كرد؟ اصلاً      

انديشي عالم و مشيت خودش تـا روز قيامـت         مصلحته  ر شيطان را كه خدا بنا ب       ديگ به عبارت ممكني است؟   
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 دارد كه نابودش سازد؟ بلي، فتنـه و ظلـم را            آن را اي اجازه و امكان       مهلت و ميدان عمل داده است هيچ بنده       

دوا تعت ـلا قرآن گفته است از محيط خودتان و از سرزمينتان بيرون كنيد ولي همان اندازه هـم روي جملـه و                   

سايرين را ولو متعدي و كافر بـوده و خواسـته يـا گفتـه               ه  خداوند تجاوزكنندگان ب  .  كرده است  تأكيدتكيه و   

همـان انـدازه كـه قـاتلوا فـي      . ددار ميكنندگان و انتقامجويان را دوست ن     ند، و تلافي  دار  ميباشند كه دست بر   

، لمان است همان اندازه و بلكـه بـيش از آن  سبيل االله الذين يقاتلونكم حكم خدا و دستور خدا و وظيفه هر مس       

دليـل  بـه ايـن     . ولاتعتدوا ان االله لايحب المعتدين هم حكم خدا و دسـتور قـرآن و وظيفـه هـر مـسلمان اسـت                     

 و توجه است كه بيـشتر از        تأكيدگوئيم خودداري از تجاوز و تسلط و تحميل، بيش از جنگ دفاعي مورد               مي

  . آمده استاش  در بارهقاتلوا تكرار و توضيح 

لحـاظ معيارهـاي قرآنـي و مـصالح         ه  ب ـ. ند جنـگ باشـد    توا  مي هدف مشروع و معقول دولت ايران ن       قطعاً

ايـن جنـگ را اعتـراف       . سياسي ديپلماسي و تبليغاتي، اقتصادي و غيره نبايـد شـعار جنـگ، جنـگ را بـدهيم                 

  اسـت ادامـه آن نيـز قطعـاً          بـوده   كه بر ملت ايران و عراق تحميل شده است اگر آغاز جنگ تحميلـي              كنند  مي

 در جـستجوي راههـائي برآمـد كـه بتـوان ايـن جنـگ        بلكه بايد دائمـاً  .  تحمل كرد  آن را تحميلي است و نبايد     

  .هاي ناحق دشمن و يا سازش با وي خاتمه داد تحميلي را بدون تسليم شدن به خواسته

در . خره پايـاني خواهـد داشـت      افتد نه ميان دوستان، و هر جنگـي بـالا           هر جنگي ميان دشمنان اتفاق مي     

برخي از جنگها تناسب نيروهاي طرفين آنچنان است كه يك طرف ممكـن اسـت طـرف مقابـل را تـا آسـتانه              

امـا هميـشه چنـين    . محو و نابودي بكشاند و وي را به تسليم كامل و قبول يك صلح تحميلي مجبـور سـازد               

. دي همـه جانبـه طـرفين دعـوا بگـردد           فرسايـشي موجـب نـابو      بـه صـورت   د و چه بسا ادامه جنگ       شو  مين

ابرقدرتها و قدرتهايي كه خـارج از       كننده و فروشنده سلاحها و سودبرنده اصلي جنگ           مينأ وقتي ت  خصوصاً

ههاي منطقي براي ختم    اتدبر و تعقل و جستجوي ر     صورت   در اين . اند، باشند   صحنه اصلي جنگ قرار گرفته    

  .دگرد ميناپذير  بعادلانه و شرافتمندانه جنگ يك ضرورت اجتنا

المللـي داراي ارزش سياسـي مثبـت و مفيـدي             تكيه بر شعار صلح برخلاف جنگ جنگ در مناسبات بـين          

 بلكه روي شـعار صـلح      ،دهند  مينطلبان هيچگاه شعار جنگ       افروزترين جنگ  دليل نيست كه جنگ     بي .باشد  مي

طلـب و متجـاوز       ود را در دنيـا جنـگ      هيچ دولتي كه از عقل سليم متعارف برخوردار باشـد خ ـ          . كنند  ميتكيه  

بنابراين ما معتقديم بايد يك تغيير جهت اساسي در تفكر و انديشه حاكميت در مسئله جنـگ                 . كند  ميمعرفي ن 

  . آيدبه وجودو صلح 

. آن تن دردهـيم ه معناي آن نيست كه به هر شرايطي براي وصول ب    ه   كه شعار صلح ب    كنيم  ميباز تكرار   

دهيد اين است  ان و علاقمندان به ايران و اسلام را رنج مي        نظر بضت و كثيري از صاح    اي كه نه    نگراني عمده 

حلهـاي سياسـي ـ     كه حاكميت با اصل قرار دادن جنگ و اجتناب غيرمنطقي از هـر گونـه دسـت زدن بـه راه    

اي از فرسـودگي در       بس و غيـره، و بـا ادامـه سياسـت كنـوني بـه آن مرحلـه                   ديپلماسي، نظير مذاكره، آتش   

اگـر  . صلح ننگيني تن دردهد به يك  و بالاجبارالمللي برسد كه نهايتاً    تجهيزات و نيروي انساني و شرايط بين      

المللي را درك كند و حركت خود را در جهت مصالح و منافع ملي با                 يك دولتي نتواند شرايط و مناسبات بين      

تجربـه  .  او تحميـل خواهـد شـد       آن هماهنگ سازد، لاجرم در وضعيتي بسيار نامساعد، شـرايط سـختي بـر             

دردناك جنگهاي اعراب و اسرائيل اين مسئله را بخوبي نشان داده است دولتهاي عربي هرگـز نخواسـتند و                   
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گرائـي شـدند، و تـصور         يا نتوانستند واقعيت اوضاع جهاني و مصالح مردم خود را درك كنند، دچار ذهنـي              

ت در حاليكـه ظرفي ـ   . هاني دست يابنـد   شرايط ج  ير كلي در  هدفهاي مورد نظر يا تغي    ه  نند ب توا  ميند كه   كرد  مي

آن حد از رشد و تعالي نرسيده بود كه بتوانند شرايط جهـاني  ه اقتصادي ـ علمي ـ اجتماعي ـ اخلاقي آنان ب   

مـصلحت خـود اثـر      ه   نسبي و نه مطلـق عـوض كننـد، و يـا در مجموعـه شـرائط جهـاني ب ـ                    به طور را حتي   

  .گريها بود كه به فلاكت كنوني اعراب در برابر اسرائيل منجر گرديد ن ذهنياي. كننده داشته باشند تعيين

گري و با سوارشدن بر مـوج احـساسات زود پـاي اعـراب شـعار                   مثال دولتهاي عربي با ذهني     به عنوان 

هـاي جهـاني را از ايـن شـعار خوشـحالتر              هـيچ چيـز صهيونيـست     . نـد داد  مـي دريـا را    ه  ريختن يهوديـان ب ـ   

هـا را كـه    نمائي كنند تا حمايت نه تنها تمام يهوديان جهان بلكه غربـي      نياز داشتند كه مظلوم    آنها. ساخت نمي

نـد كـه صـد      كرد  مـي آنهـا تبليـغ     . ند بخود جلب نماينـد    كرد  مياز كشتار يهوديان توسط نازيها احساس گناه        

آنهـا توانـستند بـا    . نـد دريـا بريز ه را ب ـ!! پنـاه   ميليون يهـودي بـي  ۲هند خوا مي!! ميليون عرب تا دندان مسلح   

هـاي يهوديـان جهـان و حمايـت           هاي عربـي، سـيل كمـك        دولتگرايانه    استفاده از شعارهاي توخالي و ذهني     

حتي اگر اعراب قدرت داشتند كه . محتواتر نبود  هيچ شعاري از اين بي    . هاي بزرگ را به خود جلب كنند        دولت

اعـراب نتوانـستند مناسـبات      . نـد داد  مـي  چنـان شـعاري      دريا بريزند نبايد  ه  چنين كاري بكنند و يهوديان را ب      

 پيـدا كننـد كـه از مناسـبات          آن را درستي درك كنند و هنـر       ه  المللي و نقش يهوديان را ب       جهاني و روابط بين   

هاي عـرب و مـردم فلـسطين حـسن اسـتفاده نماينـد،                مدت و درازمدت ملت      مصالح ملي كوتاه   به نفع جهاني  

  .دشمن بردارند، و اين ممكن و ميسر بوده استه هت تسليم شدن ببدون آنكه حتي يك قدم در ج

 و تكرار آن ضرر نـدارد ايـن         باشد  ميآنچه موجب نگراني شديد ما و همه وطنخواهان و اسلام دوستان            

همه خرج و خون و   جنگ تحميلي و پس از ايندر بارهاست كه حاكميت كنوني با ادامه سياست كنوني خود         

  . صلح تحميلي برساند به يك جائي كه غيرقابل تحمل باشد و نهايتاًه ت را بخرابي، مملكت و مل

وگرنه هيهـات   . دانيم  مي لازم   آن را اين است سخن ما و آنچه براساس احساس وظيفه ملي و ديني تذكر              

  .از تسليم شدن و يا سازش كردن با دشمن متجاوز

           

  


